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اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّيقَةِ فَاطِمَةَ الزَّكِيَّةِ حَبِيبَةِ حَبِيبِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِكَ وَ أَصْفِيَائِكَ الَّتِي انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ كُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ كُنِ الثَّائِرَ اللَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ كَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِيلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْكَرِيمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَيْهَا وَ عَلَى أُمِّهَا خَدِيجَةَ الْكُبْرَى صَلَاةً تُكْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِيهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْيُنَ ذُرِّيَّتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّي فِي هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِيَّةِ وَ السَّلَام‏.
بحث در بيان شيخنا الاستاد قدس سره آقاي حائري بود که فرمودند مراد از شبهه در اين روايات که قف عند الشبهه، يا الوقوف عند الشبهات خيرٌ من الاقتحام في الهلکات، عبارت است از شک در چيزي و در حکمي که اگر شک نداستي مي‌دانستي که حکم فعلي است، براي آن جاست بنابراين در مواردي که ما در فقه به نحو شبهه حکميه شک مي‌کنيم اين علم را نداريم، بله در حکم واقعي که حکم واقعي خداي متعال چيست، اما اين حکم واقعي به حيثي است که اگر ما علم هم به آن داشتيم فعلي بود، به مرحله اجراء گذاشته شده بود اين را ديگه علم نداريم، پس بنابراين تمسک به اين روايات براي موارد شبهات حکميه چه وجوبيه، چه تحريميه مي‌شود تمسک به دليل در شبهه مصداقيه خود دليل. 
[bookmark: _GoBack]س: ...
ج: براي اين که فرمودند ديگه، فرمودند که حکم واقعي که فعلي نباشد، اگر معلوم هم باشد چيست؟ اطاعت ندارد. بدانيم حکم خداي متعال مثل همان نجاست، مي‌دانيم اين نجاست جعل شده، وجوب اجتناب از آن جعل شده، اين‌ها را مي‌دانيم ولي فعلي نيست،  علم هم داشته باشيم اطاعت ندارد،  آن که مي‌رود کنار. يا اگر به قول ايشان يک چيزي مشتبه است و مي‌دانيم فعلي نيست، شک در چيزي داريم که مي‌دانيم فعلي نيست  اين جا هم به طريق أولي وظيفه‌اي نداريم. 
کجاست که مي‌گويند حواست جمع باشد؟ توقف کن، کجاست؟ آن جايي که اگر شک نداشتي بايد اطاعت مي‌کردي. اين جا را مي‌گويد که  توقف بکن، حواست جمع باشد، اما آن جايي که نه، اين چنين نيست چنين مطلبي را دلالت نمي‌کند. اين فرمايش ايشان است. 
عرض مي‌کنيم به اين که  البته اين فرمايش اگر مي‌خواهند بفرمايند کلمه شبهه في نفسها در اين جور موارد استعمال مي‌شود که شبهه در جايي است که متعلق آن امري باشد که اگر شبهه نبود حتماً گردن‌گير ما بود، فعلي بود. اين که بعيد است ايشان مقصودشان اين باشد چون نه در لغت، نه در عرف، در خود واژه شبهه چنين چيزي نهفته نيست، اگر مقصود اين است که به تناسب حکم و موضوع که امر به توقف دارد مي‌شود در موارد شبهه پس بنابراين براي آن جور جاها است، چون آن جور جاها است که استحقاق اين‌ دارند که بگويند حواست باشد، توقف کن يعني چيزي که اگر شک نداشتي معلوم بود واجب بود انجام بدهي يا اگر شک نداشتي معلوم بود حرام است و بايد ترک مي‌کردي. حالا که در اين شک کرديم اگر اين مقصودشان است عرض مي‌کنيم به اين که همان جور که در موارد اين چنيني تناسب دارد و درست است که بگويند حواست جمع باشد،‌ در مواردي که احتمال هم مي‌دهيم اين چنين باشد لازم نيست حتماً بدانيم، چه بدانيم چنين حکمي هست، چه احتمال مي‌دهيم حکمي باشد که ممکن است فعلي باشد، آن جا هم درست است که بگويد حواست را جمع بکن. پس بنابراين اين که... اين مطلب درست بود که حکم واقعي که فعلي نشده درست است وجوب اطاعت ندارد، مقطوع هم باشد وجوب اطاعت ندارد فکيف به اين که مشکوک باشد. يعني ما شک بکنيم در اين که آيا اين جا يک حکم واقعي که به فعليت نرسيده وجود دارد يا ندارد،  چه اثري دارد، اگر يقين داشتيم اثري نداشت حالا شک داريم اثري دارد؟ اين مطلب درست است ولي نتيجه اين مطلب اين نمي‌شود که بگوييم دائر ادله وقوف عند الشبهه محصور مي‌شود به مواردي، شبهاتي که مي‌دانيم اگر اين شک برطرف بشود و پرده کنار برود مي‌دانيم فعلي است. اين بر اين محصور نمي‌شود تا اين که تمسک به دليل در شبهه مصداقيه بشود، هر مورد مورد بگوييم ما نمي‌دانيم، نه اعم است چون اين هم عقلايي است و درست است و اطلاق آن را مي‌گيرد. اگر يک جايي احتمال مي‌دهي يک حکمي باشد که اگر پرده برود حتماً فعلي است يا احتمال مي‌دهم فعلي باشد. اين جا هم درست است بگويند حواست را جمع بکن. 
س: ...
ج: احتمال هم خيلي...
اين اولاً.
س: ... ما اساساً مگر ما در مورد شبهه حکميه شبهه‌مان در اين نيست که آيا ... 
ج: شما از کجا مي‌داني؟
س: همين صلّ که مولي به تو گفته ما لم يرخص در ترک و عدم امتثال خود صلّ فعليت و تنجز دارد، ما در همين شک مي‌کنيم، ما در چيز ديگري شک نمي‌کنيم، ما در اصل جعل که شک نمي‌کنيم ما دقيقاً در ... يعني شک داريم ممکن است خدا گفته باشد ... 
ج: يعني خدا جعل فرموده، شايد احتمال مي‌دهيم خدا جعل فرموده باشد لاتشرب التتن و به ما نرسيده باشد در اثر اخفاء ظالمين، در اثر تعارض نصين، در اثر اجمال نص يا در اثر فقدان نص. همه اين‌ها.  لاتشرب... نمي‌دانيم اين لاتشرب را خدا فرموده يا نفرموده اصلاً. ببينيد شک ما دو طرف دارد، شک ما فرموده يا نفرموده يعني جعل فرموده يا جعل نفرموده و اگر جعل فرموده است نمي‌دانم به دست ما رسيده يا نه.  ايشان مي‌فرمايند چي؟ ما دو جور ممکن است شک کنيم؛ اصلاً جعل فرموده و فعلي شده يعني اراده اجراء هم پشتوانه‌اش بود يا نبوده. احتمال مي‌دهيم جعل کرده...
س: ... وقتي که خودتان داريد مي‌فرماييد، وقتي خود آقاي حائري مي‌گويد چيزي که مولي جعل کرده و ... داده ... 
ج: ترخيص نه. 
س: اصلاً ما در مورد اين شکي نداريم چون مي‌دانيم شارع عقوبتي ندارد.... ما در چه شک مي‌کنيم؟ اين شبهه کجاست؟ در چيزي است که اگر من به آن اقتداء بکنم بعداً خدا مي‌گويد...
ج: ببينيد ديروز عرض کردم شما در شرب تتن قسم حضرت عباس الان مي‌توانيد بخوريد که بله شرب تتن يک حرمت شربي دارد که فعلي است، اين را احراز داريد يا نه فقط احتمالش فقط مي‌دهيد. شايد هم نه، شايد اين حرمت شرب تتن براي زمان حضرت ولي‌عصر باشد. 
س: حاج آقا شما وي صل چه کار مي‌کنيد؟
ج: در هم همين جور. چه صل‌ّ‌هايي؟ اين صلّ‌هاي نماز ظهر و عصر و اين‌ها مي‌دانيم فعلي است، دليل داريم اما يک صلّ‌هايي هست نمي‌دانيم دليل داريم يا دليل نداريم. 
س: ...
ج: بله احتمال مي‌دهم.
س: ...
ج: الان شما، از شما استفتاء مي‌کنند مي‌گويند آقا آلومينيوم چطوري است؟ پاک است يا نجس است؟ شما الان چه کار مي‌کنيد؟  هيچ روايت و هيچ آيه‌اي راجع به آلومينيوم نداريم. 
س: که اگر داشتيد چه کار مي‌کرديد؟
ج: يا اين فلزات جديد و نوپيدا هيچ دليلي نداريم بر آن،  چه کار مي‌کنيم اين‌ها را، با برائت درست مي‌کنيم ديگه. يا «بکل شيءٍ طاهر، بکل شيء حلال» و اين‌ها درست مي‌کنيم. حالا حرف آقاي حائري چيست؟ حالا آن اخباري مي‌آيد مي‌گويد اين جا بايد احتياط بکنيم. مثلاً اگر حرمت استعمال احتمال مي‌دهيد بايد احتياط بکنيد.
آقاي حائري جواب مي‌دهند مي‌گويند  من احتمال مي‌دهم اين حرمت اين جا باشد ولي لعل حرمت اين‌ها هم يا نجاست اين‌ها مثل نجاست حديد باشد، شما از کجا مي‌دانيد، پس بنابراين مفاد حديث قف عند الشبهه اين است که اگر شبهه کردي در چيزي که مي‌داني اگر شبهه نبود بايد اجتناب مي‌کردي، بايد امتثال مي‌کردي، بايد ترک مي‌کردي يا بايد انجام مي‌دادي حالا قف عنده، و ما در هر شبهه‌اي که پيش مي‌آيد، بله يک موردي يک فقيهي براي خودش علم پيدا کرده که اين جا اگر حکمي باشد حتماً فعلي است، خيلي خب. ولي ما اين جوري نيستيم، بالوجدان در هر موردي که توجه مي‌کنيم مي‌بينيم اين جوري نيست، احتمال مي‌دهيم شايد آن حکم فعلي نباشد. 
 جواب اين است که واژه شبهه که براي اين وضع نشده، شما اگر مي‌خواهيد اين مطلب را بفرماييد قهراً از تناسب حکم و موضوع مي‌خواهيد بفرماييد، که قف را کجا مي‌گويند؟ آن جايي که اين جور چيزي باشد. جواب اين است که نه، همان طور که قف در اين جور جاهايي که مي‌داني اگر شک نداشتي بايد اجتناب مي‌کردي يا بايد انجام مي‌دادي، هم چنين در جايي که احتمال مي‌دهي آن جا هم درست است بگويند قف، احتياط کن، حواست باشد. 
س: ... ولي قف همان طور که در مورد وجوب و حرمت ما جاري مي‌کنيم در مورد فعليت و عدم فعليت آن جا هم جاري مي‌کنيم. چون اين جا الان ما در مورد وجوب و حرمت يک شبهه براي ما پيش آمده وقوف مي‌کنيم، در مورد فعليت و عدم فعليت هم يک شبهه است باز وقوف مي‌کنيم مي‌گوييم که اين که مطابق احتياط است انجام بده.
س:  حرف شما اگر به عرض بنده برمي‌گردد، فرمايش شما  روي همين است، بله يعني در جايي هم که... فعليت و عدم فعليت يعني احتمال مي‌دهيم يک حکم فعلي وجود داشته باشد پس لازم نيست بدانيم حکم فعلي وجود دارد، اگر احتمال هم مي‌دهيم حکم فعلي وجود دارد اين جا هم درست بگويند که احتياط کن و حواست را جمع بکن. ثانياً در غالب مواردي که ما شک مي‌کنيم انصاف اين است که مي‌دانيم اگر نبود واجب بود، يعني اين حرف آقايان بزرگوار به اين شکل اگر بيان بکنيم که غالب موارد اين جوري نيست که چون احکام مجعوله غيرفعليه‌اي که مودعه عند حضرت سلام الله عليه هست اين يک فرضيه‌اي است که حالا همه فقهاء و اصوليين تا به حال يک مثال بيشتر براي آن پيدا بکنند، يعني فقط به همان مثال زدند که در يک روايتي وجود دارد ولي ديگه مثال ديگري براي اين مسأله پيدا نشده. پس بنابراين به حسب حساب احتمالات اين که در بين تمام اين مجعولات شرعيه فقط يکي پيدا شده که اين چنيني است آن هم ثابت نيست، سند آن روايت هم حالا در ذهنم اين هست که حالا شايد سندش تمام نباشد ولي يقين ندارم.  آخر همان کتاب الوسائل که نگاه کنيد، آن ابواب النجاسات ظاهراً آن باب آخرش باشد اين روايت. 
 اين به حسب حساب احتمالات چقدر ما حرام داريم؟ چقدر واجب داريم؟ چقدر تکاليف داريم؟ نسبت را که مي‌سنجيم بنابراين احتمال اين که اين موردي که ما اصلاً شک مي‌کنم دعاي عند روية الهلال واجب است يا نه؟ يا شرب تتن حرام است يا نه؟ و امثال ذلک اطمينان داريم که اگر شک نباشد، چيزي است که واجب الاطاعه است و احتمال اين که يک تکليفي باشد که فقط انشاء شده و اراده فعليه در پشت آن نباشد و گذاشته شده براي عصر ظهور حضرت سلام الله عليه، اين احتمال يک احتمال خيلي ضعيف است. پس اطمينان داريم به آن طرف. 
 پس اين فرمايش شيخنا الاستاد قدس سره علي دقته که دارد مي‌توانيم اين جور از آن تخلص کنيم. 
س: ...
ج: در همين يک مورد. 
س: ...
ج: نه.
س: ...
ج: نه، حرف اين هست؛ نسبت به اين موضوعات مستحدثه يعني اين چيزهايي که جديداً پيدا شده و امثال ذلک اگر حکمي اين‌ها داشته باشد حکم‌هاي غيرفعلي است، اين حرف اين است. اگر خدا راجع به اين‌ها هم حکمي داشته، چون الظن يلحق الشي بالاعم الاغلب، يعني معمول احکام الهي تا حالا هرچي ما سراغ داريم اگر ده هزار تا حکم داريم اين ده هزار تا الا يکي را خبردار شديم همه فعلي است، حالا نسبت به اين بقيه هم چيست؟ اين‌ها هم اگر باشد مثل آن‌ها است به حسب حساب احتمالات نمي‌گوييم قطع داريم که شما خيلي استيحاش بکنيد، اگرچه بعيد نيست که انسان احتمال... يعني ادعاي قطع هم بکند، ولي ادعاي احتمال که اين چنيني است، اگر الان بود آن‌ها هم، اگر مثلاً گفته شده بود فرض کنيد آلومينيوم نجس است، يا يجب الاجتناب عنه، اگر اين‌ها فرموده شده بود اين‌ها هم فعلي است ديگه، مثل اين که لاتشرب الخمر بود، مثل لاتشرب الفقاع بود، و مثل بقيه چيزها بود. حالا اين ديگه اين آخري اين جواب دومي که داديم اين به حسب نفوس برمي‌گردد که حساب احتمالات پيش آن‌ها اين جور محقق بشود يا نه.
س: حاج آقا اين فرمايش آقاي حائري نمي‌تواند فرمايش متيني باشد، ببينيد ما در مقام استنباط ... دنبال قطع، ... دنبال ظن مفيد،... اساساً دنبال حکمي که وجوب امتثال نداشته باشد و به ما نرسيده باشد و تنجز پيدا کرده باشد اصلاً نيستيم، حتي در مقامي که دنبال قطع هستيم دنبال چيزي که فقط اصل آن پيش خدا هست و خدا اراده امتثال از ما نکرده اصلاً نيستيم. 
ج: فرمايش شما درست است. 
س: ... 
ج: بله، ولي دنبال حکم فعلي بودن ملازمه ندارد با اين که حتماً اين جا بگوييم حکم فعلي باشد. 
س: نه، ...
ج: ما دغدغه‌مان آن است، ولي صحبت اين است که واقعيات که دست دغدغه ما نيست. اين جا الان حکمي که روي آن هست فعلي است، شما قسم حضرت عباس مي‌خوريد همين که مثال زدم...
س: ...
ج: نيستيد، مي‌دانم نيستيد ولي احتمال که دنبال هستيم و نيستيم ما نيست، واقعيت نفس الامري است، به اختيار ما که نيست. ما نيستيم بله، ولي فقيه وقتي به هر مسأله‌اي نگاه مي‌کند لو خلي و طبعه، خودش را که نگاه مي‌کند مي‌گويد بله اين جا حتماً حکمي دارد چون هيچ واقعه‌اي خالي از حکم مثلاً نيست بنابراين. اين جا حکمي دارد اما اين حکمي که اين جا دارد حکمي است که اگر پرده کنار برود حتماً فعلي بود در باره من يا نه شايد مثل حديد باشد. احتمالش را که مي‌دهيم، اگر اين که آدم بگويد احتمالش را نمي‌دهم اين ديگه خيلي بعيد است که کسي احتمالش را هم ندهد مگر اين که نفسش خيلي پاک باشد بگويد احتمال نمي‌دهم.
اما جواب ديگر:
س: ...
ج: احتمال داديم ولي گفتيم بله...
س: ...
ج: نه، درست است به حسب حساب احتمالات، ببينيد ما صرف‌نظر از آن حساب. يعني ما بايد زير محاسبه بگوييم آقا ده هزار تا حکم از شارع صادر شده، در اين ده هزار تا حکمي که تا حالا صادر شده يک دانه پيدا شده که اين چنيني است‌، آن هم ثابت مسلّم نيست ولي  تا حالا در طول تاريخ فقهاء و اصوليين براي اين مطلب يک مثال بيشتر پيدا نکردند، يک مورد. با توجه به اين و حساب احتمالات چه گفته مي‌شود؟ مي‌گويد اگر بقيه، حالا ده پانزده تا حکم ديگه، ده بيست تا حکم ديگه، صد تا حکم ديگه هم که حالا مورد شک ما واقع مي‌شود آن‌ها هم چيست؟ آن‌ها را هم آدم اطمينان دارد که، اطمينان پيدا مي‌کند که مثل همين ده هزار تا الا اين يکي است، يعني آن‌ها هم فعلي است، اگر بود فعلي بود.  حالا اين جواب دوم است، اگر کسي براي او اطمينان پيدا نشد ديگه اين نفسي است، شخصي است در حقيقت. 
س: ...
ج: اصل ايجاد نمي‌کند، منتها اين محاسبه رياضي است، حساب احتمالات يک محاسبه رياضي است که وقتي انسان... نظير همان فرمايشي که شهيد صدر در مورد لايرون و لايرسلون الا عن ثقة، آن ثلاثه فرموده. آن جا اشکال شده که بابا اين لايرون و لايرسلون، ما يک جاهايي ديديم اين‌ها چيست؟ مثلاً ديديم ابن ابي‌عمير سه جا، چهار جا پيدا کرديم که اين از غيرثقات هم نقل کرده. اين يک شبهه‌اي است ديگه، بعضي‌ها به خاطر همين شبهه مي‌گويند پس اين شهادت شيخ درست نيست و نمي‌توانيم به آن اتکاء کنيم حالا اين يکي از اشکالاتش هست. ايشان به حسب حساب احتمالات که عرض کردم در مقدمه مشايخ الثقات، تقريرات بحث شهيد صدر است در باره اين قاعده، براي خود صاحب مشايخ الثقات مرحوم آقاي عرفانيان نيست، اين مطلبي است که ايشان تقريراً لدرس آقاي صدر نوشته، و روي حساب احتمالات ايشان مي‌گويد که اين همه آدم که دارد از او ايشان نقل مي‌کند، سه تا را فهميديم حالا غيرثقه هستند، احتمال اين که آن موارد ديگر هم از قبيل اين باشد به حسب حساب احتمالات يک احتمال بسيار زعيلي مي‌شود، ناچيزي مي‌شود که قابل اعتناي عقلايي نيست. 
س: ...
ج: اطمينان بايد بياورد. اطمينان حجت است، آن موجب اطمينان مي‌شود، مقدمه اطمينان است. 
س: ...
ج: اطمينان نياورد نه، محاسبات حيوي هم همين جور است، مي‌گويد امروز اول ماه است و امثال اين‌ها، آن محاسبات حيوي اگر براي کسي علم آورد يا اطمينان آورد حجت است به خاطر اين، اگر نياورد نه، و دارد محاسبات حيوي خلافاً للسابق به سمتي مي‌رود که کم‌کم بعيد نيست انسان بگويد قطع پيدا مي‌کند چون اين قدر محاسبات دقيق شده و علم پيشرفت کرده که محاسبات به حدي شده که بعيد نيست انسان اطمينان پيدا کند از قول آن‌ها.  الان خيلي از اين اعمالي که دارد انجام مي‌شود، حرکت هواپيماها، موشک‌ها، چه و چه براساس همين محاسبات است و اين‌ها قليل الخطاء است خيلي از اين‌ها،  حالا در اين‌ها هم همين محاسبات حيوي انجام مي‌شود و بنابراين بعيد نيست فلذا آقايان الان ديگه مي‌گويند اگر براي آن اطمينان پيدا شد در رساله‌ها هست از قول منجمين، حيوي، قبلاً مي‌گفتند نه.  درست بود، چون آن وقت ابزار آن چناني نداشتند، يک محاسبات تخميني بوده  اطمينان نمي‌آورد، حجت نبود. اما حالا بعيد نيست که بگوييم اگر اين چنين باشد و اين‌ها با هم معارضه نکنند آدم اطمينان پيدا مي‌کند. 
س: ...
ج: بله. البته علي کلامٍ که بعضي‌ دارند، ديگه هر جايي که مي‌بيني که در مسلّمات هم بعضي‌ها ان قلت دارند. اين‌ هم بله بعضي‌ها مناقشه دارند، در حجيت، اطمينان اصلاً مناقشه دارند. حتي در موضوعات، مثل آقا ضياء. در حاشيه عروه‌شان مناقشه فرموده ولي  قاطبه الا من شذّ منهم قبول دارند حجيت آن را. 
بيان دوم:
بيان دوم که از واژه شبهه، يا بيان سوم مي‌شود از واژه شبهه....
س: ...
ج: چهارم مي‌شود؟  ديگه من اين‌ها يادم نمي‌ماند، شما....
بيان بعدي که ايشان مي‌فرمايند بيان چهارم است که از واژه شبهه استفاده شده، بياني است که مرحوم ملاصدرا رحمه الله در شرح کافي فرمودند و مرحوم شهيد صدر هم در بحوث از ايشان نقل شده و خلاصه يک فرمايش... اين مطلبي که نقل مي‌کنم اشتباه کردم، مطلب بعدي است که از ملاصدرا است، اين فقط براي شهيد صدر است. اين مطلبي که الان مي‌خواهم نقل کنم. 
مطلبي که شهيد صدر فرموده اين هست که دو مقدمه دارد فرمايش ايشان؛ مقدمه أولي اين است که کلمه شبهه در لغت عرب و عرف عرب به معناي شک نيست، اين معنايي که اصوليين بر آن شبهه مي‌کنند مي‌گويند شبهه يعني شک، نه. به معناي شک نيست بلکه به معناي مثل، تماثل، تشابه، همگون بودن، به اين معناست. و اگر به شک هم اطلاق مي‌شود به خاطر اين که در موارد شک طرفين مشکوک و احتمال مثل هم هستند نه اين که موضوع‌ٌ له لفظ شبهه شک است، نه. مورد صدق آن است ولي معناي خود شبهه چيست؟ معناي خود شبهه تماثل است، همگون بودن است، نظير هم بودن است، اين معناي... و اگر به شک گفته مي‌شود به خاطر اين است که طرفين شک مثل هم هستند، شک دارم دو رکعت خواندم يا سه رکعت خواندم. دو رکعت و سه رکعت مثل هم هستند در اين که مورد شک هستند هر دو، از اين جهت به اين هم گفته مي‌شود شبهه. اين مقدمه اول.
مقدمه دوم اين است که تتبع در روايات ائمه عليهم السلام نشان مي‌دهد که اين واژه استعمالش در موارد مختلفه به لحاظ اين است که بين حق و باطل بدعت و غيربدعت اختلاط پيدا شده، حق و باطل تماثل پيدا کرده، اين در اين موارد. خدعه، نيرنگ، ضلالت، بطلان، يک چيزي در واقعش اين چنين است ولي ظاهرش يک امر درست، صحيح و مورد هدايت اين جور نشان مي‌دهد. شبهه دارد يعني واقعش خراب است، ضلالت است، خدعه است، نيرنگ است، ولي ظاهرش در اثر يک فريبندگي‌ها يا تبليغات يا هرچه يک ظاهر صالح و درستي دارد، در اين موارد استعمال شده، شما تتبع در کلمات ائمه عليهم السلام بکنيد معناي شبهه اين است،‌ در اين جور جاها استعمال شده در کلمات آن بزرگواران، چون اين چنيني است پس در روايات قف عند الشبهه يا الوقوف عند الشبهه مي‌خواهد بگويد يک جاهايي که يک ظاهر فربينده‌اي دارد، ظاهرش صلاح و سداد نشان مي‌دهد ولي باطنش ضلالت است، گمراهي هست در اين جور جاها شما توقف کنيد.  اين روشن است که هم حکم عقل اين است، هم حکم شرع اين است که اين جاها بايد آدم توقف بکند ولي ما در شبهات حکميه مگر اين جوري است، احتمال مي‌دهيم واجب باشد...  وجوب دارد ضلالت است؟ خدعه است؟ گمراهي است؟ يا اگر حلال باشد ضلالت است؟ گمراهي است؟ بدعت است؟ پس ربطي به مانحن فيه اين روايات ندارد. 
 عبارت‌شان را بخوانم چون مثال‌هايي که ايشان در رواياتي که آورده مي‌فرمايد که اين شک آن معناي مصطلح اصولي که... اين شبهه آن معناي اصولي مصطلح که به معناي شک باشد ندارد «بل معناها اللغوي المثل و المماثلة و باعتبار تماثل الطرفين في مورد الشك سمي بالشبهة، (اگر آن جا هم مي‌گويند براي اين است) و من يتتبع موارد استعمال كلمة الشبهة في الروايات يستنتج انها كانت تستعمل بالمعنى اللغوي أي التشابه و التماثل...» 
ائمه به همان معناي لغوي استعمال کردند يعني همان تماثل و تشابه ولي مصداقاً در چه مواردي آوردند؟ در موارد اين چنيني.
«بالمعنى اللغوي أي التشابه و التماثل في موردٍ يُراد فيه بيان ان هذا المطلب بظاهره يشبه الحق و لكنه في باطنه ضلالٌ و انحراف.»
ظاهرش مي‌بينيد خوب است در باطنش ضلال و انحراف است. 
«و قد ورد في خطبة للإمام عليه السلام (و انما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق...» 
ببينيد شبهه را چرا مي‌گويند شبهه؟ «لأنّها تشبه الحق» بعد حالا «فاما أولياء اللّه فضياؤهم فيها اليقين، و دليلهم سمت الهدى، و اما أعداء اللّه فدعاؤهم فيها الضلال، و دليلهم العمى.»
روايت ديگر:
«أيّها الناس حلالي حلالٌ إلى يوم القيامة و حرامي حرامٌ إلى يوم القيامة الا و قد بينهما اللّه عزّ و جل في الكتاب» خدا حلال‌ها و حرام‌ها را در کتاب بيان فرموده، حالا بعضي به ظاهر، بعضي را به باطن که ما مي‌فهميم. 
«و بينّتهما في سنتي و في سيرتي و بينهما (بين اين حلال و حرام‌ها) شبهاتٌ من الشيطان و بدعٌ بعدي فَمَن تركها صَلح له امر دينه و صلحت له مروءته و عرضه...»
هر کسي اين شبهات را ترک بکند امر دين او اصلاح مي‌شود و آقايي و بزرگواري و آبروي او هم محفوظ مي‌ماند. ايشان مي‌فرمايد ببين «فساق البدع و الشبهات مساقاً واحداً» بدعت و شبهه را امر بين حلال و حرام قرار داده، نه شک در حلال و حرام. يعني يک چيزي که حق نيست، درست نيست و من درآوردي است مثل صلات تروايح مثلاً يک چيز من درآوردي است و امثال اين‌ها. پس اين عبارات دلالت مي‌کند که «يعني إرادة ذلك المعنى من الشبهة لا مجرد الشك و عدم العلم» يا روايت ديگر: «و مما يؤيد هذا المعنى روايةٌ أخرى عنه عليه السلام انّه قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله لأبي ذر (يا أبا ذر ان المتقين الذين يتقون اللّه من الشيء الّذي لا يتقى منه خوفاً من الدخول في الشبهة).
مي‌فرمايد که متقين آن‌‌هايي که حق تقوا را دارند اين‌ها از يک چيزهايي تقوا به خرج مي‌دهند که لايتقي منه، معمولاً ديگران، مردم از آن اتقايي ندارند، حتي آدم‌هاي خوب ولي اين‌ها، اين متقين واقعي و درجه بالا کأنّ از آن‌ها هم پرهيز مي‌کنند، چرا؟ چرا اين کار را مي‌کنند؟ «خوفاً من الدخول في الشبهة» اين خوفاً من الدخول في الشبهة يعني خوفاً من الدخول في الشک؟ يا نه خوفاً من الدخول في الضلالة في امرٍ باطل، نه في الشک؟
پس شما تتبع در کلمات ائمه عليهم السلام بلکه بايد صحيح آن را بگوييم معصومين، «من الرسول(ص) و الائمة عليهم السلام» بکنيد اين شبهه به معناي شک نيست، پس اين رواياتي که مهم‌ترين دسته رواياتي است که به آن استناد مي‌شود براي احتياط در شبهات حکميه آن حرف نادرستي است، چون کلمه شبهه به اين معناست. اين فرمايش شهيد صدر است که بر آن هم پاي مي‌فشارند. 
«فمجموع هذه القرائن توجب الاطمئنان بان المراد بالشبهة في أكثر كلمات الأئمة عليهم السلام معنىً آخر غير المعنى الأصولي لكلمة الشبهة أي المراد بها الضلالة و الخديعة و البدعة التي تلبس ثوب الحق» ضلالت و بدعت و خدعه‌اي که لباس حق به ظاهرش پوشيده شده، اين مقصود است، اين فرمايش ايشان است، آيا ما اين مطلب را مي‌توانيم قبول کنيم. جواب اين است که نمي‌توانيم قبول کنيم لوجهين. ان شاء الله شنبه. و صلي الله علي محمد و آله. 
پايان.
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